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 به چه علت در زندان هستید؟ �
برمی گردد به ســال ۱۳۹۵ که فیلم ســینمایی «۲۴ 
ســپتامبر» را درباره فاجعه منا ساختم. یک ماه بعد از 
اتمام فیلم برداری در محل کارم بازداشت شدم. زمانی 
که بازداشــت شــدم، ۳۵ روز در انفرادی بودم که چرا 
ایــن فیلم را ســاختی، بازجو می گفت فــلان کارگردان 
باید می ساخت، فلان کارگردان پشت در بنیاد سینمایی 
فارابی ایستاده که بودجه بگیرد؛ یعنی فضای بازجویی 

من در سال ۹۰ به این سمت رفت.
 مگر رویکرد شما در این فیلم چگونه بود؟ �

زمانی که در حال ســاخت این فیلم بــودم، درباره 
قاری قرآن «محســن حاجی حســنی کارگر» بود که در 
مشهد با خانواده اش مخصوصا مادرش مصاحبه کردم 
و در اختیــار علی اکبر محلوجیان، نویســنده فیلم نامه 
گذاشتم و ایشــان بر اســاس مصاحبه مادر، فیلم نامه 
را نوشت. زمان ســاخت فیلم از خانواده شهید دعوت 
کــردم که بــرای افتتاحیــه بیایند. دقیقا در سکانســی 
آمدند که امیــن زندگانی داخل فیلم به خواســتگاری 
گلاره عباســی می رود. بعد از دیدن این سکانس، برادر 
و پدر شــهید، شــروع به مصاحبه هایی تنــد کردند که 
فیلم وجهه شــهید را پایین می آورد و نباید ســکانس 
خواستگاری باشــد و باید حذف شــود. خانواده اش با 
شــبکه قرآن، خبرگزاری فارس و سایر جاها مصاحبه و 

به این قضیه اعتراض می کردند.
 فیلم مجوز ساخت داشت؟ �

بله پروانه ساخت سینمایی داشت.
 در چه دوره معاونت سینمایی بود؟ �

حجت االله ایوبی و حبیب ایل بیگی.
 شما هم تهیه کننده و هم کارگردان بودید؟ �

بله. فیلم با عوامل حرفه ای سینما ساخته شد ولی 
اعتراضات خانواده شــهید در رسانه ها بازتاب داشت تا 

من بازداشت شدم.
 فیلم اکران شد؟ �

در اســتودیو نور تابــان در خیابان گانــدی در حال 
تدویــن بود و من با ســالار عقیلی بابــت تیتراژ قرارداد 
بســتم و بابک زرین هم آهنگ ســاز بود و مراحل آخر 
تدویــن را می گذراندیم که میثم مولایــی تدوین گر بود. 
بدون اینکه بازداشــت کنندگان یک پلان از فیلم را ببیند 
در کیفرخواســتی که بعد از دو سال ونیم آمده (از سوی 
دادسرای فرهنگ و رســانه بازداشت شدم) گفته شده 
فیلم مبتذل است و تصویری مخدوش از شهید در فیلم 

ارائه داده است.
 شاکی خصوصی نداشتید؟ �

ســال ۹۵ که بازداشت شــدم، ۳۵ روز بعد با وثیقه 
۳۰۰ میلیونــی آزاد شــدم. آن زمان شــاکی خصوصی 

نداشتم. شاکی اطلاعات سپاه بود.
 دادسرای فرهنگ و رسانه مربوط به قوه قضائیه  �

است، چه ربطی به اطلاعات سپاه دارد؟
آنها ضابطین دادسرای فرهنگ و رسانه هستند. من 
هم ضابطم که برایم تعیین شــده بود، اطلاعات ســپاه 
بود که شــاکی من بود. اتهام اســتفاده از اموال دولت 
بود و با این اتهام دســتگیر شــدم، درحالی که یک هزار 
تومان از دولت یا شرکت های نیمه دولتی به حساب من 
نیامده است. زمانی که بازداشــت شدم کلیه بازجویی 
بر محوریت فیلم بود و ربطی به اموال دولتی نداشت.

 به نظرم مورد شما دلیل دیگری دارد. �
قطعا باید در کیفرخواست من می آمد. دو سال ونیم 
که در زندان بلاتکلیف بودم، با سرمایه گذاران فیلم های 
من تماس گرفتند که حتما در فلان شــعبه که ایشــان 
پرونده دارد بیایید و شکایت کنید؛ فیلم هایی که پروانه 
ســاخت داشــت و حتی خیلی از فیلم های من پروانه 
نمایش داشــت. فیلم «۱۰ روز پایانی» پروانه ســاخت 

داشت و پروانه نمایش هم گرفته بود.
 شما چند فیلم کار کرده اید و هیچ کدام از کارهای  �

شما را ندیده ایم.
«عشق ساندویچی» و «ما همه تنهاییم» از تلویزیون 
و شــبکه نمایش خانگی در ســال های ۹۱ و ۹۲ پخش 
شــد. اولین فیلم سینمایی ام «۲۴ ســپتامبر» بود. کلیه 
کارهای من در حوزه سینما رسانه و سینما همه شبکه 
خانگی بوده اند. مثلا در «پانسیون دختران» تهیه کننده 
و کارگــردان بودم. فیلــم «زمان بازگشــت»، «ما همه 
تنهاییــم» و «عشــق ســاندویچی» در شــبکه نمایش 

خانگی ساخته شده اند.
 ورود شما به سینما چطور بوده؟ �

فارغ التحصیل رشــته ارتباط تصویری از دانشــگاه 
پیام نور واحد لواســانات هســتم. زمانی که بازداشــت 
شــدم، دانشجوی رشــته علوم سیاســی بودم. از سال 
۸۸ در مؤسســه ویدئو رسانه پرده نقره ای کار می کردم. 
مؤسســه پرده نقره ای در شــبکه نمایش خانگی تولید 
فیلم داشتند و من آن زمان با جذب سرمایه گذار در کنار 
آقای حجت حاتم آشنا شدم. ورود من به حوزه رسانه، 
با مؤسســه پرده نقره ای بود. پرده نقره ای بخشــی به 
عنوان جذب ســرمایه گذار داشت و آنجا تجربیات لازم 

را به دست آوردم.

 یعنی در بخش بازرگانی کار می کردید؟ �
بله. سال ۹۰ شرکت آویژ رسانه روز را ثبت کردم که 

موضوعش سرمایه گذاری و سرمایه پذیری بود.
 سرمایه را از کجا آوردید؟ �

یــک تیم بازاریابی قوی در شــرکتی کــه ثبت کردم 
داشــتم که اقدام به جذب سرمایه گذار و اسپانسر روی 
پروانه ساخت فیلم های رسانه و ویدئورسانه می کردند. 
خیلی از کارگردانان و تهیه کننده ها برای جذب اسپانسر 
و ســرمایه گذار به دفتــر من مراجعــه می کردند. مثلا 
فیلمی که آن زمان محسن افشانی به کارگردانی آقای 
پاک نیا ســاخت، ســرمایه اش را من تأمیــن کردم. بعد 
از این قضیه با تولید فیلم و فیلم ســازی آشــنا شدم و 
سال ۹۰ پروانه ساخت «عشق ساندویچی» را به عنوان 
تهیه کننــده گرفتم. کارگردان مجیــد وحیدیان بود. آن 
فیلم را بعد از دو ماه ساختیم و در رسانه شبکه خانگی 
پخش شــد. بعــد از آن فیلم «ما همــه تنهاییم» را به 
کارگردانی آرش تقواشعار ســاختم که سحر قریشی و 
کامران تفتی بازی کردند. آن فیلم هم در شبکه نمایش 
خانگی پخش شــد که موفق بود. بعد از آن فیلم «۱۰ 
روز پایانی» را به کارگردان جواد مزدآبادی ســاختم که 
حســن جوهرچی و زیبا بروفه بــازی کردند که پخش 
نشــده اما پروانه نمایش گرفته اســت. بعــد از اینکه 
تجربه تهیه کنندگی را کسب کردم و با روند فیلم سازی 
آشنا شــدم، اولین فیلم را به نام «پانسیون دختران» به 

عنوان تهیه کننده و کارگردان ساختم.
 یکی، دو مــورد در دوره وزارت آقای علی جنتی  �

و معاونت دکتر حجت االله ایوبی اسم شما مطرح و 
اتهاماتی به شــما وارد شد؛ ظاهرا با آقای سجادپور 

در زمان آقای شمقدری اصطکاک  کاری داشتید؟
آن زمــان با توجه به اینکه دو، ســه فیلم به عنوان 
تهیه کننــده ســاخته بودم، دفتــر تولید فیلم داشــتم. 
وزارت ارشــاد می گوید هــر تهیه کننده و فیلم ســازی 
کــه دفتر تولید فیلم دارد، باید پروانه فعالیت شــرکت 
بگیرد. من به وزارت ارشــاد برای گرفتن پروانه فعالیت 
شــرکت مراجعه کردم. آقای علیرضا سجادپور گفتند 
به این شــرط پروانه می دهیم که خانم زهره صادقی را 
به عنوان مدیرعامل تعیین کنید. ایشــان به من معرفی 
شــد، مدارکــش را آورد، در شــورای پروانــه فعالیت 
شــرکت فیلم سازی معرفی شــد، علیرضا سجادپور در 
همان هفته اول در شــورا با مجــوز پروانه فعالیت به 
نــام زهره صادقی موافقت کرد. آقای ســجادپور با من 
تمــاس گرفت که حتما باید دو، ســه فیلم نامه از زهره 
صادقی بخرید. خانم صادقی کارگاه فیلم نامه نویســی 
به نام زنان اهل قلم دین پژوه داشــت. قراردادی بابت 
فیلم نامه «۱۰ روز پایانی» و «زمان بازگشــت» بســت و 
مبالــغ هنگفتی را از من گرفت. جالب اســت که آقای 

سجادپور مجوزها را به نام زهره صادقی داد.
 شما چرا قبول کردید؟ �

چون مضطرب بودم و می خواســتم پروانه فعالیت 
حقوقی داشــته باشم. نمی خواســتم دفتر سینمایی ام 

پلمب شود.
 آقای سجادپور می تواند از خودش دفاع کند. �

من مجبــور به ایــن کار بــودم و آن خانــم را فرد 
موجهی دیدم.

 خانم صادقی را می شناختید؟ �
ایشــان را آقای ســجادپور به من معرفــی کرد. دو 
فیلم نامه از خانم صادقی خریداری شــد و مجوزها به 
نام ایشان صادر شد. بابک خانیان بازداشت شدند. آقای 
ســجادپور به مــن گفتند مبلغ ۳۰ میلیــون تومان پول 
می خواهم. انگار ایشان باید مبلغی را تأمین می کردند. 
از اهالی ســینما شنیدم. گفتند ۳۰ میلیون دستی به من 
بدهیــد. اول تعلل کردم بعد از یک هفته گفتند اگر این 

مبلغ را ندهی ممنوع الکار می شوی.
 شما مدرکی دارید؟ �

بله بر اســاس مدرک صحبــت می کنم. ۳۰ میلیون 
تومان برای آقای ســجادپور واریز کردم. بعد از چند ماه 
برای اجاره دفترم نیاز به پول داشــتم و خواســتم پول 
را برگرداننــد. گفتند من این پول را به شــما نمی دهم. 
پیامکــی را برای من ارســال کردند. اختلاف من و آقای 
ســجادپور بر سر مســائل مالی بود؛ پولی که به ایشان 
داده بودم و فیلم نامه هایی که اصرار داشــتند از خانم 
صادقــی بخــرم و مجوزها به نام خانــم صادقی داده 

می شد.
 از آقای سجادپور پرسیدید که چرا خانم صادقی  �

باید طرف حساب شما باشد؟
مشــخص بود خانم صادقی امین آقای ســجادپور 
بــود و ایشــان فیلم نامه هایــی کــه در قالــب کارگاه 
فیلم نامه نویسی خانم صادقی بود به خیلی از کارگردان 
و تهیه کنندگان معرفی می کرد. نویسنده های دیگر برای 
زهــره صادقی فیلم نامه می نوشــتند مثــل خانم الهه 
احمدی. حتی فیلم نامه های کارگاه را به بنیاد سینمایی 
فارابی ارجاع می دادند و جالب است که این فیلم نامه ها 
را می خریدند. آقای احمد میرعلایی آن زمان بودند؛ مثلا 
«شهروند یک هزاره سوم» که کارگردانش محمدهادی 

کریمی بود. در تیتراژ فیلم نامه نوشــته شده که طرح بر 
اســاس فیلم نامه الهه احمدی و مشــاور زهره صادقی 
است که آن زمان زهره صادقی هیچ سابقه سینمایی و 
رسانه ای نداشت. صرفا در زمان آقای سجادپور ناگهان 
بولد شد و ویترین آقای سجادپور شد که به بنیاد فارابی 
معرفی می شــد. نمونه اش من کــه فیلم نامه هایش را 
خریدم. در نهایت آقای ســجادپور به من پیامکی ارسال 
کردند که آقای شمقدری و وزیر ارشاد پشت من است و 
رئیس حراســت هیچ کاری نمی تواند بکند. این اختلاف 
بابــت مبالغی بود که از حســاب من به حســاب بانک 
ملی ایشــان واریز شده بود و مجوزهایی که به نام خانم 
صادقی داده می شــد که ایشان هیچ سابقه ای نداشت. 
من ســال ۸۸ وارد سینما شدم و اسپانسر و سرمایه گذار 
جــذب کردم و با کارگردان های مختلــف کار کردم. من 
کــه به این ســختی وارد ســینما می شــوم، چطور یک 
خانــم که هیچ رزومه ای ندارد با رانت آقای ســجادپور 
فیلم نامه هایــش به بنیاد ســینمایی فارابــی معرفی و 
فروخته شود؟ همان پیامک را به رئیس حراست وزارت 
ارشــاد دادم؛ گفتم آقای انجم شعار این پیامک را آقای 
ســجادپور برای من فرستاده. ایشــان پیامک را خواند، 
شــماره را با شماره آقای ســجادپور در موبایلش چک 
کرد و عصبانی شــد گفت علنا مــن را تهدید می کند که 
همین اتفاق باعث تشــکیل پرونده در وزارت ارشاد شد. 
من اصلا علاقه ای نداشــتم به دســتگاه قضائی کشیده 
شود، ولی ایشــان چون به وزیر ارشاد و جواد شمقدری 
پشت گرمی داشت، من علنا در حال تهدید بودم. من به 
حراست وزارت ارشــاد رفتم و کمک خواستم. حراست 
باید به من پاسخ می داد. بعد از تشکیل پرونده حراست 
وزارت ارشــاد پرونده را به قوه قضائیه ارســال کردند و 
دادســرای کارکنان دولت بــا صدور کیفرخواســت به 
دادگاه کیفری رفت. یک هفته قبل از اینکه حکم صادر 
شــود، چند نفر به دفتر من آمدند و خواهش کردند که 
رضایت بده. اجازه نده ایشان محکوم شود. گفتم ایشان 
شــروع کننده بودنــد. گفتند رضایت بــده تا محکومیت 
ایجاد نشــود و در متن رضایت نامه بنویس که این مبلغ 
را به عنوان کمک به مؤسســه خیریه به این آقا داده ای 

که جنبه کیفری نداشــته باشد. در 
دفترخانه اسناد رسمی این گفته را 
نوشــتم. کل موضوع همین بوده. 
حالا حواشی کنارش به وجود آمد.

 پــس کاملا تأییــد می کنید  �
با آقای سجادپور  اختلاف شما 
فقط در محــدوده مالی بوده و 

نه هیچ مورد دیگری؟
بله.
شــد؟  � چه  دادگاه   نتیجــه 

پرونده به نفع شما بسته شد؟
من قبل از حکم رضایت دادم 
و نوشــتم پول کمک به مؤسســه 
خیریه بــود و قطعــا محکومیتی 

برای ایشان صادر نشد.
 در حقیقت مصالحه کردید. �

بله.
 پــس از این اتفاق فعالیت هایتــان چطور ادامه  �

پیدا کرد؟
در زمان آقای شــمقدری طبق روال قانونی فعالیت 
کردم که «۱۰ روز پایانی» را ســاختم و مجوز «پانسیون 

دختران» را گرفتم که دولت جدید روی کار آمد.
 در دولت جدید مشکلی نداشتید؟ �

اصلا نداشــتم. حتی آقای علی جنتی، وزیر ارشــاد، 
واقعــا کمک کردند و رویکردشــان کمک بــه جوانان 
سینما در حوزه موســیقی و نشر کتاب و سینما بود. آن 
زمان خیلی ها بودند که می خواستند یک جور علیه من 
سم پاشی کنند که خوشبختانه بابت اختلافی که با یکی 
از شرکا در فیلم «پانسیون دختران» پیدا کردم، به دفتر 

آقای وزیر رفتم.
 چرا سراغ آقای منفرد  حوزه وزارتی رفتید؟ �

خب ایشان مشاور وزیر بودند.
 چرا سراغ معاون سینمایی نرفتید؟ �

به حوزه ســینمایی خیلی نامه زده بودیم و به دایره 
حقوقــی ارجــاع داده بودند که فیلــم را توقیف کرده 
بودند که اختلاف حل شــود. مجبور شدیم به معاونت 

وزارت مراجعه کنیم که بتوانیم مشکل را حل کنیم.
 همان زمان شنیده بودیم شــما در تکاپو هستید  �

این مشــکلات را حل کنید. چرا ســازمان سینمایی 
وقت نخواست مشکل شما را حل کند؟

قدرتی بوده که می خواستند من را تخریب کنند.
 چرا؟ �

به خاطر مشکل مالی که با آقای سجادپور داشتم.
 اخبــار دیگری شــنیده ام که اتهامــات خارج از  �

فضای کاری بوده؟
همه این گفته ها را رد می کنم، فقط حاشیه ســازی 

است.
 شــما برای آقای جنتــی هیچ مشــکلی ایجاد  �

نکردید؟
خیر. ایشان را بسیار قبول دارم و ایشان هم در دوره 

خودشان خیلی کمک کردند.
 دیگراتهامات شما چه بود؟ �

یکی از اتهامات شــکایت نهاد ریاست جمهوری بود 
که به رضایت منجر شــد. مورد دیگر اتهام نشر اکاذیب 
علیه ســپاه بود که گفته بودند در اینســتاگرام مطلبی 
را درج کرده ایــد. بعــد از این اتهام،  با ســرمایه گذاران 
فیلم های من تماس گرفتند و گفتند خانم ابراهیمی در 
شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده دارد 
و به شــعبه بیایید و شــکایت مطرح کنید. سرمایه گذار 
فیلم ۲۴ ســپتامبر شــرکت عظیم خودرو بــود که ۱٫۵ 
میلیارد بابت این فیلم هزینه کرده بود. ســرمایه گذاران 

فیلم های دیگر به همین صورت شکایت کردند.
 چرا مــنِ نوعی که می خواهم فیلم ســازی کنم،  �

برای من سرمایه گذاری نمی کنند؟
سال ۸۸، ۸۹ که وارد حیطه سینما و شبکه نمایش 
خانگی شدم، با جذب ســرمایه و اسپانسر وارد شدم و 

تخصص اصلی من آن کار بود.
 ولی سن شما خیلی کم بود؟ �

با مؤسســه پرده نقره ای وارد شــدم و بخشــی که 
در آن مؤسســه فعال بودم، کارش جذب ســرمایه گذار 
بود و حتی ســرمایه خود را بیمه ایــران تأمین می کرد 
که در مؤسســه پرده نقره ای سرمایه گذاری می کردند و 
زمانی که آقای حجت حاتم، مدیرعامل مؤسســه پرده 
نقره ای، آموزش های لازم را دادند 
و با روال کار آشنا شدم و زمانی که 
از این مؤسسه خارج شدم، شرکتی 
را تحــت عنوان ســرمایه گذاری و 
سرمایه پذیری (آویژ رسانه) به ثبت 
رســانده بودم. ثبتش هم خارج از 

حیطه وزارت ارشاد بود.
�  کجا ثبت کردید؟

شــرکت ها  ثبــت  اداره  در 
ثبــت کردم و یــک تیــم بازاریابی 
قــوی گرفتم کــه بــا کارخانه ها و 
شــرکت های مختلــف بازاریابــی 
می کردند و روی فیلم ها اسپانســر 
و سرمایه گذار جذب می کردیم. من 
بــا این تخصص کاری وارد شــدم. 
بیشــتر به شــرکت ها و کارخانه هایی که علاقه داشتند 
به ســینما ورود کنندیا می خواســتند محصولشــان را 
تبلیغ کنند، مراجعه می کردیم. الان نمی توانیم بگوییم 
بانک گردشــگری برای فلان فیلم هشــت میلیارد پول 
داده و چــرا برای فیلم من پول نمی دهد. قطعا کســی 
کــه صحبت کرده توانســته آنها را مجاب بــه این کار 
کند یا از فیلم نامه خوششــان آمده اســت. یادم هست 
مدیر عظیم  خودرو همراه همسرشان سکانس های اول 
فیلم را که در اســتودیوی نور تابان دیده بودند، به من 
گفتند از این موضوع خوشــم می آید و ســرمایه گذاری 
می کنم، ولی می خواهم در مشــهد فیلم برداری کنید و 
هزینه اش را هر چه باشد می پذیرم.ما هم قبول کردیم، 
چون به کیفیت فیلم کمک می کرد. مشکل ترین بخش 
سینما جذب سرمایه است. الان خیلی از کارگردان ها و 
تهیه کننده ها هســتند که چون سرمایه جذب نکرده اند، 
نتوانســته  اند فیلم هایشــان را بســازند. جاهای دولتی 
مثل بنیاد ســینمایی فارابی و مؤسسه اوج و نهادهای 
نیمه دولتــی و دولتی معلوم اســت که به افراد خاص 
بودجه می دهند نه به امثال من. وقتی به من می گویید 
چرا عظیم خودرو در فیلم شــما ســرمایه گذاری کرده، 
خب تلاش من بوده که یک بخش خصوصی را مجاب 

به این کار کرده ام.
 هیچ نهادی از شما حمایت نکرد؟ �

خیر. فیلــم فاجعه منا را که ســاختم حــدود ۱٫۵ 
میلیارد هزینه داشــت؛ با علم به اینکــه فیلم مذهبی 
اگــر اکران شــود، مخاطــب بلیت نمی خــرد اما فیلم 
تجاری می بیند. من این فیلم را با عشــق ســاختم. یک 
عده می گویند من این فیلم را ســاخته ام که پول دولتی 
بگیرم. هیچ نهاد و دولتــی از من حمایت نکرد و برای 
کمــک به هیچ کجا هم مراجعه نکردم. برایم این مهم 
بود که بتوانم این فیلم را بســازم و توانستم با سرمایه 
خصوصــی ایــن کار را بکنم نــه با کمــک دولتی. تیم 
بازاریابــی من توانســته یک بخش خصوصــی را برای 

ســرمایه گذاری در این فیلم مجاب کند. در مدتی که در 
سینمای ایران کار کرده ام هیچ کس از من حمایت نکرد 

و مشکل اصلی من همین است.
 عظیم خودرو از شما شکایت کرد؟ �

بله با من تماس گرفته و عذرخواهی کردند و گفتند 
آن قدر با ما تماس گرفتند که مجبور به شکایت هستیم. 

چرا باید هر روز با ایشان تماس می گرفتند؟ �
بابت این کار شــکایت کرده ام که چرا علیه من این 

کارها را کرده اند.
 بعد از شکایت عظیم خودرو، چه اتفاقی افتاد؟ �

بارها به بازپرس گفتم قرارداد مشــارکت در ساخت 
فیلم داشــتم، فیلم ها مجوز گرفته و ســاخته شده اند. 
فیلم هایی مثل ۱۰ روز پایانی و پانســیون دختران پروانه 
نمایــش داشــتند و فقط ۲۴ ســپتامبر پروانــه نمایش 

نداشت چون یک ماه از پایان فیلم برداری گذشته بود.
 چه زمانی دستگیر شدید؟ �

.۱۳۹۷/۴/۳۱
 هنوز مشکل پرونده شما حل نشده؟ �

خیر. در کیفرخواســت گزارش شــده که این خانم 
فیلم مبتذل ســاخته؛ ارائه تصویر مخدوش از شــهید 
در فیلم ۲۴ ســپتامبر. پروانه ســاختی که وزارت ارشاد 
می دهد، قاعدتا این فیلم را باید به وزارت ارشــاد ببرم 
و در شــورای پروانه نمایش افراد اهل فن و متخصص 
هســتند که تشــخیص دهند این فیلم آیا قابل نمایش 

هست، آیا مبتذل است یا نه.  
 وزارت ارشاد در جریان کار شما هست؟ �

خیر. چطور از وزارت ارشــاد درخواســت کنم؟ باید 
سه فیلمی که ساخته ام برای پروانه نمایش ارائه دهم.

 یعنی پاســخ گو نیســتند که فیلم شــما در چه  �
وضعیتی است؟

قاعده این اســت کــه بعد از ســاختن فیلــم، باید 
برای گرفتــن پروانه نمایش ارائه دهــم. فیلم در حال 

صداگذاری بود.
 به خاطر شکایت خانواده حاج حسینی این اتفاق  �

افتاد؟
خانواده شــهید محســن حاج حســنی کارگر یک  بار 
بــه صحنه فیلم بــرداری آمدند و اعتراضاتشــان را در 
رسانه ها اعلام کردند که خانم ابراهیم وند چرا سکانس 
خواستگاری در فیلم گذاشته. من مصاحبه مادر شهید 
را با آقای محلوجیان ضبط کردم و ایشان بر اساس این 

مصاحبه فیلم نامه را نوشت. 
 الان وضعیت دادگاه چطور است؟ �

بلاتکلیف است. هیچ پاسخی نمی دهند.
نقد من به کیفرخواســت این اســت که هیچ پلانی 
از فیلــم را ندیده اند. ایــن فیلم در اســتودیو نور تابان 
در حــال صداگذاری بــوده و باید یک نســخه را برای 
وزارت ارشاد شــورای نمایش می فرســتادم. آنها باید 
تصمیــم بگیرند فیلم دانش سیاســی دارد یا نه و دوم 
اینکه ســکانس های مبتذل که در کیفرخواســت گفته 
شــده، وجود دارد یا نه. هم نظر شورای پروانه نمایش 
قانونا ارجحیت دارد و هــم باید نظر بدهند؛ یعنی یک 
نهاد خارج از شــورای پروانه نمایش وزارت ارشاد این 
صلاحیت قانونی را ندارد که بخواهد در مورد یک فیلم 
خارج از وزارت ارشاد نظریه اش را به دادگاه اعلام کند. 
دو ســال و دو ماه است که بلاتکلیف در زندان هستم و 

حکم نگرفته ام.
 چه شد به اوین منتقل شدید؟ �

۲۶ اســفند ۹۸ به بهانه اینکه تلفــن با تو کار دارد، 
من را به معاونت قضائی بردند و اجازه برگشت به بند 
را ندادند و به اوین منتقل کردند و همه وســایلم را هم 

خودشان فرستادند.
 الان دقیقا چه خواسته ای دارید؟ �

اول اینکــه در پرونــده مــن نظریه کارشناســان و 
ضابطان آمــده؛ فیلم های من مخصوصا ۲۴ ســپتامبر 
گفته شده مبتذل و ارائه تصویر مخدوش از شهید کارگر 
اســت که حتما باید وزارت ارشــاد تعیین تکلیف کند. 
این فیلم پروانه ســاخت سینمایی از وزارت ارشاد دارد 
و وزارت ارشــاد مســئول این فیلم است، چون من ۱٫۵ 
میلیــارد تومان در ســال ۹۴ و ۹۵ از بخش خصوصی 
برای این فیلم هزینه کردم؛ یعنی هم به ســرمایه گذار 
خصوصــی متعهد هســتم و هــم بابــت فیلمی که 
ساخته ام ایســتادگی می کنم. فیلمی ساخته شده، هم 
بــا ارزش های کامل و هم با عوامــل حرفه ای؛ اگر قرار 

اســت انتقاد یا اصلاحیــه ای داده شــود، صرفا وزارت 
ارشاد را می شناسم؛ نه هیچ نهاد و سازمانی را مسئول 
می دانم و نه حق اعمال نظر بر فیلم را دارند. اگر فیلم 
مغایرت با آرمان ها دارد و آنچه در قوانین آثار ســمعی 
و بصری آمده رعایت نشــده که حــق دارند تذکر داده 
و فیلم را توقیف کنند و کیفرخواســت صادر شود. این 
فیلــم بابت یک موضوع خاص و ارزشــی بوده و کاملا 
دلی ساخته شده است. وزارت ارشاد سخت گیری هایی 
را بــرای امثال من دارد اما برخی افراد به راحتی پروانه 
ساخت می گیرند. شــخصی که متولد ۷۰ و همسن من 
است، به خاطر اینکه پدرش نماینده مجلس است، در 
سال دو فیلم سینمایی می سازد؛ چطور به ایشان خرده 
گرفته نمی شــود. چرا به او نمی گویند از کجا آورده ای. 
این مغایرت ها و تمایزات در سینما وجود دارد. یا فردی 
در دوران آقای ســجادپور بدون اینکه سابقه سینمایی 
داشــته باشــد، کار کرده. می دانم اگر قرار است کسی 
به عنــوان تهیه کننده ســینما بخواهد پروانه ســاخت 
بگیرد، بایــد حداقل صددرصد فیلم های ســینمایی را 
ســرمایه گذاری کرده و پروانه مالکیت از وزارت ارشــاد 
بــه نامش صادر می شــد که ســابقه مجــری طرح یا 
سوابق دیگری در سینما داشــته باشد. چطور می شود 
کســی که هیچ ســرمایه گذاری ای در ســینما نکرده و 
هیچ ســابقه ای ندارد یکباره عضو شورای تهیه کنندگان 
می شــود و با کارت تهیه کنندگی در وزارت ارشاد پروانه 
ســاخت می گیرد؟ این افــراد را می توانم به راحتی نام 
ببرم. من به عنوان کسی که با زحمت وارد سینما شدم، 
شــب هایی بوده که از ۱۲ شب تا شش صبح در سطح 
تهران بنــر تبلیغاتی می زدم و بالای ســر تیم بودم که 
بتوانم ســرمایه گذار جذب کنم برای تهیه کنندگانی که 
پروانه ســاخت می گرفتند و در بخش خصوصی دنبال 
بودجه بودند. من واقعا زحمت کشیدم. شش صبح به 
بعد هم در دفترم پاسخ گوی تلفن بودم که بتوانم برای 

اهالی سینما بودجه تأمین کنم.
 ارتباطی در سینما نداشتید؟ �

اصلا. خانواده من کاملا مذهبی و ســنتی هستند که 
دخالتی در ســینما نداشــته اند. برادرم الان مستندساز 
است و فیلم کوتاه می سازد اما به پشتوانه خانواده وارد 

سینما نشده ام.
 وکیل تان دنبال این موضوعات نیست؟ �

تا دو ســال اجازه گرفتن وکیل نداشــتم و الان چند 
ماه است که توانسته ام وکیل بگیرم. خودم وکیل گرفتم 
(محمدحســین ساکت). تا دو ســال اصلا نمی دانستم 
چه چیزی در پرونده من هست. زمانی که کیفرخواست 
را خواندم، در دادگاه گریه کردم. گفتم چطور می شــود 
درباره فیلمی که دیده نشــده بگویند مبتذل است. این 

برای من دردآور است.
 شاکی ها چه کسانی هستند؟ �

سرمایه گذاران فیلم ها. عظیم خودرو که سرمایه گذار 
فیلم ۲۴ ســپتامبر اســت و ســرمایه گذاران پانســیون 
دختران و سه نفر ســرمایه گذاران « روز پایانی»؛ شاکی 
دیگری ندارم. من را به ناحق خیلی تخریب کردند. اگر 
با رانت وارد سینما شده بودم، می گفتم باید عواقبش را 
هم ببینم. اما با زحمت وارد سینما شدم و تلاش کردم 
و  اینکه تک بودم و جنسیتم زن بود، باعث شد این همه 
تخریب و سرزنش شــوم و کسی پشتم نباشد. الان هم 
دنبال کســی نیســتم که از من حمایت کند. خواسته ام 
این اســت که پرونده سیر قانونی را طی کند. اگر بخش 
فرهنگی فیلم من زیر ســؤال می رود، تنها کسی که باید 
پاسخ گو باشــد فقط وزارت ارشاد است و آن را مسئول 
می دانم، چون مجوزم را برای این فیلم از آنجا گرفته ام. 
ســرمایه گذاران درخواست سرمایه شان را دارند و طبق 
قرارداد باید از فروش فیلم ســرمایه برگشت داده شود. 
فیلم ها هم ســاخته شــده. دو تا از فیلم هــا که پروانه 
نمایــش دارد، باید در بخش بازاریابی آنها را بفروشــم 
و بعد هم فیلم سینمایی ام را به شورای پروانه نمایش 

ارائه دهم که نظراتش را بدهد.
ایشــان  و  کــرده ام  شــکایت  زم  روح االله  از  مــن 
محکوم شــده اند. می خواهم صدایم به جایی برســد 
و تخریب هایــی کــه در فضــای مجازی و یک ســری 
ســایت های معاند کرده اند، جبران شود. هم به آبروی 
خودم لطمه وارد شده هم به آبروی خانواده مذهبی ام 
و باعث شــده زندگی من دچار فرازونشیبی شود که در 

زندان افسردگی گرفته ام. حق من این اتفاقات نبود.

گفت وگو  با مریم  ابراهیم وند

مرا  از  بلاتکلیفي دربیاورید
در  ســینما،  تهیه کننده  ابراهیم وند،  مریم 
سینما  وارد  شمقدری  جواد  ریاست  زمان 
شــد ولی از همان زمان، کار حرفه ای او 
با حواشــی همراه بود. جســته و گریخته 
دربــاره او خبرهایی منتشــر می شــد که 
مهم ترین بخش آن همکاری با علیرضا سجادپور،  مدیرکل وقت اداره کل نظارت 

و ارزشیابی سازمان سینمایی دولت احمدی نژاد بود. در دوران وزارت دکتر علی 
جنتی در دولت تدبیر و امید هم حواشی دیگری درباره او رقم خورد. با این حال 
دو ســال است به دلیل شکایت هایی که علیه او مطرح شده، در زندان است. او 
برای شفاف سازی علاقه مند بود که مســائل خود را با «روزنامه شرق» در میان 
بگذارد که ماحصل گفت وگوی ما پیش روی شماست. در این گفت وگو نام برخی 

از افراد مطرح شده که قطعا حق پاسخ گویی خواهند داشت.

 فرانک آرتا

بر اساس مدرک صحبت می کنم. ۳۰ 
میلیون تومان برای آقای سجادپور 

واریز کردم. بعد از چند ماه برای 
اجاره دفترم نیاز به پول داشتم و 

خواستم پول را برگردانند. گفتند من 
این پول را به شما نمی دهم. پیامکی 

را برای من ارسال کردند. اختلاف من 
و آقای سجادپور بر سر مسائل مالی 
بود؛ پولی که به ایشان داده بودم و 
فیلم نامه هایی که اصرار داشتند از 

خانم صادقی بخرم و مجوزها به نام 
خانم صادقی داده می شد 


